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Abstract  

Persian literature traditionally distinguishes between two forms of love: 

spiritual and earthly. Spiritual love, rooted in religious belief, is often 

understood as love for the divine. In contrast, earthly love is a human 

connection between two individuals. The turning point of both of these 

definitions is that the nature of love creates a platform for the parties of 

this discourse to interact with each other on two heterogeneous sides. The 

hegemony of the lover's power leads to the subjugation of the lover-

subject. Therefore, it can be said that love is a source of power. Foucault, 

a pivotal figure in contemporary thought, challenged traditional notions 

of power.  Building upon his work, this study employs a descriptive-

analytical approach to examine the intricate interplay of power relations 

within both spiritual and earthly love discourses. In this research, by 

employing discourse analysis, the discursive systems governing spiritual 

love in the story "Qalandar and Qala" and earthly love in the novel 

"Ghazal, the Deer of Zafaranieh Garden" have been examined. To this 

end, the discursive system of Spiritual love in the story of “Qalandar and 

the Qala”, which is about Suhravardi, has been compared with the 

discursive system of earthly love in the novel Ghazal, the Deer of 

Zafaranieh Garden. The results showed that what distinguishes divine 

love from secular love is merely the difference in the way the beloved’s 

desires are fulfilled. In secular love, depending on the initial situation, the 

beloved decides what the lover should do; although it may seem that in 

both types of love (divine and secular) the beloved influences the lover’s 

actions, in reality, in divine love, the lover, due to their resistance to 

norms and escape from the accepted social systems within the beloved, 

ascends to a higher state, whereas in secular love, the beloved themselves 

cannot transcend the limitations of social power, and thus the lover 

undergoes a process of decline and decay in reaching the beloved. 
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رهییرکلیدی رروشژه

گفتماااان تاااادرت، 

 عشق حقیقای،  فوکو

تلناادر و مجاااز ،  و
غاالا ، ویااو  ، تلعاا 

 .باغ زعفرانی 

3140 بهار، 1ره، شما2دوره   

رچکیده

؛ عشق حقیقی ک  منبعی  در تاریخ ادبیات فارسی، عشق دو جلوة حقیقی و مجاز  یافت  است 

یمان عشق  نیل    عشق مجاز    ؛ ( عشق ب  خداوند ) است  باوریا  دینی    نشأت گرفت  از لایلا  دارد و  

نقطۀ عطف یر دو  این تعاریف، در ون است ک  ماییت عشق،  شود.  بین دو انسان تعریف می 

یمگن ترار بگیرند.  سازد تا طرفین این گفتمان در تعامل با یکدیگر در دو سو  نا می بستر  را بر 

انقیاد سوژه  ب   از این رو ، می عاشق می -یژمونی تدرتِ معشوق، منجر  توان گفت عشق،  شود. 

متفکرانی است ک  بر للوم بازاندیشی و نگاه    ترین مهم   یکی از منبع تدرت است. از ونجایی ک  فوکو  

ین بازشناسی را انجام  دوباره ب  مفاییم کلاسیک از دریچۀ »تدرت« تأکید کرده و تا حد ممکن، ا 

توصیفی است ه  داد  شیوة  ب   حاضر  پژویش  در  تأثیر  -؛  فوکو  نظریۀ  بر  مبتنی  مناسبات  تحلیلی 

حقیقی   و  مجاز   عشقِ  گفتمان  این  دو طرف  بر  شده تدرت  منظور، .  است واکاو   نظام    بدین 

  غلا ، در داستان    و  با نظام گفتمانی عشق مجاز   تلندر و تلع  در داستان  گفتمانی عشق حقیقی 

نتایج نشان داد    . است ، سنجیده شده  ک  رمانی عاشقان  از جنسِ دو انسان است   ویو  باغ زعفرانی  

  یا  خواست    اجرا    شیوة   در   تفاوت   تنها،   کند، می   منفک   مجاز    عشق   را از   حقیقی   عشق   ونچ  

  چ    عاشق   از   گیرد می   تصمیم   ابتدایی، معشوق   وضعیت   ب    بست    مجاز ،   عشق   است. در   معشوق 

رسد در یر دو نوع عشق )حقیقی و مجاز (،  اگر چ  در ظایر چنین ب  نظر می بخواید؛  کاریایی 

گذارد ولیکن در واتع، عاشق در عشق حقیقی ب  جهت  معشوق است ک  بر کنش عاشق تأثیر می 

رسد حا   ء می یا  اجتماعی پذیرفت  شده در وجود معشوق ب  استعلا ستیل  و گریل از نظام عادت 

تواند از محدودة تدرت نظام اجتماعی پا فراتر نهد و از این  ونک  در عشق مجاز  معشوق، خود نمی 

 رسد. رو ، عاشق در یک فرایند  استحالی و اضمحلالی ب  وصا  معشوق می 

»سوژۀرعیشا ریخرااایمرر(.رر1403.ر)رزمیایررر:یطمهروررررشک مر،ررخیایرصفیرررشسرنیی ر

مجیزیرب رمبنییراا  ا ردادخفر:وکاور)معی  ا ررگفرمیایرع  رحقیقیرورر

تحلیا رر«،را ا   رموخیی رخمینردلندخروردل هرورغزشلرورآهویربیغرزعف شایهر

ر.ر85-108(،رر1)ررر2،ررگفرمینرشیبیر

         10.22034/lda.2024.141193.1022 
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رمهروربیینرمسأ ه.رمقد1ّ

یا و  اند تا افکار خود را ب  شکل ادبیات ما سرشار از تفکرات اندیشمندانی است ک  تلاش کرده 

تالب فرم  در  مختلف  مثنو  یا   غل ،  مثل  حکایت یایی  پندوموز،  متون  یا   یا  منثور  یا  

یا  فلسفی، عرفانی و ادبی ک  اکنون در  ثبت و ضبط کنند. در خصوص متن ادبی    -فلسفی 

ا  ک  دربارة بیشتر این  اما نکت    ؛ توان نقاط اشتراک و افتراق زیاد  یافت ی دسترس ماست، م 

توان گفت، این است ک  وبشخور اساسیِ اغلب ونها، متون دینی حوزة سرزمینی دریا   متون می 

اخص  طور  ب   است؛  یونانی  فیلسوفان  تفکرات  یمچنین  و  ریش  می   ، سرخ  تفکرات  توان  یا  

یمچنین   و  سویی  از  شب  اسلامی  و  افلاطونی  در  تفکرات  خوبی  ب   را  سو  دیگر  از  افلاطونی 

اند ک  تفکرات افلاطونی را ب  نحو   یا پیدا کرد؛ اندیشمندانی تلاش کرده بسیار  از این اندیش  

ترینِ این تفکرات، اندیشۀ  تعدیل کنند تا بیشترین تطبیق را با ترون داشت  باشد. یکی از مهم 

سورة بقره و ویۀ    35د  از ترون مانند ویۀ خلقت است. در ویات متعد  دوگانۀ حقیقی/ مجاز  در  

خوانیم ک  وتتی انسان خلق شد، در بهشت ساکن بود و چون عملی ممنوع  سورة اعراف می  19

پر سعادتِ بهشتی  برا  تنبی  ب  زمین بیاید و زندگی ورام و  تا  ب   انجام داد، محکوم شد  اش 

تغیی  موت زندگی سراسر سختیِ زمینی  انسان در زمین  این، زیست  بر  و  ر کرد. علاوه  ت است 

کاران ب  جهنم  شود؛ ونجا ک  نیکوکاران ب  بهشت و گن  زندگی حقیقی پس از مرگ وغاز می 

شالوده می  از  یکی  ک   مُثُل  نظریۀ  نیل  افلاطون  اندیشۀ  در  سویی  از  اوست،  روند.  فکرِ   یا  

د ک  فارغ  یایی مجر وضعیتی شامل پنداریا؛ مفهوم  کنندة وضعیتی پیشینی برا  دنیا است؛ بیان 

زعمِ و  یمۀ ونچ  در  شوند. ب  واسطۀ عقل و »دیالکتیک« درک می از جسمیت یستند و بدونِ 

 (. 338  –  342:  1353بینیم در واتع مجاز  از حقیقتِ دنیا  پنداریا است )افلاطون،  دنیا می 
از مهم  تاریخ دچار تغییریا  بسیار و شگرف شده است،  یایی ک  در گذر  ترین جنب  یکی 

دانست ک  نوعی علات  بینِ ایشان    انسانی رابطۀ    تعامل بشر را ترین  مهم توان  . می روابطِ انسانی است 

دوست    ، علات    : یا و تعاریف مختلفی ب  خود گرفت  است نام   ، ا  ک  در طو  تاریخ رابط    . وجود دارد 

پر  و  ع   داشتن  یعنی  ونها  ب  شکل ؛ ک  مفهوم عشق  شق رملترینِ  ایران  ادبیات  یا  گوناگون  در 

یا و  ، رمان یا یا و حکایت یا  عاشقان  و عارفان ، مثل در اشعار و غل  ، از جمل :  تجلی یافت  است 

نمایشنام   فیل یمچنین در  و  نگاه    ادبیات کلاسیکِ   یا. در نام  م یا  تأثیر  ایران مقولۀ عشق، تحت 

ا  متأثر  غالباً  اندیش  دوولیستیِ  مجاز   ز  حقیقی/  عشقِ  صورت  ب   نوافلاطونی،  و  افلاطونی  یا  

اگرچ   تقسیم  است.  گفتمان    صد   در   صد بند  شده  ایرانی ادب در  ویژگی   یِ  اما    ؛ دارد ن ا   چنین 

ا  ک  با  اسلامی است؛ فلسف    -توان گفت ک  این نگاه، نگایی غالب در ادبیات و فلسفۀ ایرانی می 

ترکیب و امتلاج نگاه افلاطونی ب  دنیا و متأثر از اندیشۀ اسلامی، ذات و یویت اصلیِ بشر را غیرِ  
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بیند، ناشی از یبوط  ا می جهانی و متعلق ب  دنیایی برتر و کامل دانست  و یر ونچ  را در این دنی این 

ل دنیا ب   ئ مسا   ، از این منظر داند.  دینی، »بهشت« می ب  زعم گفتمان  انسان از ون جهانِ کامل یا  

کنندة دنیا  کامل است  ونچ  وابست  و توصیف   ؛ د: حقیقی شو می  بند  صورت بُعد  در دو طور کلی 

  و   نیل ظهور   عشق   مفهوم   در   ی حت    انگار  . این دوگان  ست ا ونچ  مربوط ب  جهان ماد   مجاز ؛  و  

است   بروز  عشق، ساز یافت   تعاریفِ  این  از  نظام و . یریک  و  ب  کار  را  مختلفی  گفتمانی  وجود  یا  

می  را  عشق  خودِ  جهت  بدین  دانست ووردند.  تدرت  منبع  نظام   ؛ توان  بر  گفتمانیِ  چراک   یا  

یابی  فتمانِ ادبی معاصر نیل رد توان در گ ثیرگذار است. این نگرشِ دوگان  را می أ برساختۀ خود، ت 

مندان  توج  علات  در نقد ادبی ایران  یا  رادیکا  خود،  یکی از متفکرانی ک  توانست  با دیدگاه کرد.  

یا   را جلب کند، میشل فوکو است. او با مطرح کردن و گسترش مفهوم »تبارشناسی« در گفتمان 

بررسی رایج   تدرت«   ب   د   »روابط  فوکو  »فعالیت  می پرداخت.  را  تبارشناسی  دورة  بررسی  ر  توان 

فتحی،   و  )سجود   دانست«  سوژه  و  دانش  با  تدرت  ب   6:  1393روابط  ک   تدرتی  و   (  زعم 

از این جهت در جستار پیش  تعاملات بیناسوژگانی است.  رو، دو رمان  برسازندة جهان یستی و 

دوخت  اثر شروین  زعفرانی   باغ   ویو   غلا ، و    اثر یحیی یثربی ب  عنوان عشق حقیقی  تلع   و   تلندر 

از  شده  »عشق مجاز « انتخاب  ایاز  برا  نمونۀ   است تا در این دو رمان، ثنویتِ مقولۀ عشق 

حاضر  پژویش  اصلی  مسئل   شود.  بررسی  فوکو  تدرت  گفتمان  در    ، منظر  تدرت  ک   است  این 

. نقش تدرت  1الات اصلی این مقال  عبارتند از:  ؤ کند. س ر و بروز پیدا می گفتمانِ عشق چگون  ظهو 

  اساس  بر  معشوق  و   عاشق   . رابطۀ 2ا  منقاد در گفتمان عشق چیست؟  در استحالۀ سوژه ب  سوژه 

ما این است عشق ب  مثابۀ تدرت، نظامی را تشکیل    ۀ گیرد؟ فرضی می   چگون  شکل  تدرت   سازوکار 

عاشق برا  نیل ب  معشوق از ون نظام   -نشیند و سوژه سنَد تدرت می دید سپس معشوق در مَمی 

پژویش تبعیت می  از منظر تدرت    این است ک    ، کند. یدف  مقولۀ »عشق«  تغییر    و   بپردازد ب  

 . کند یا  دو رمان ذکر شده را نسبت ب  جهان پیرامون خود، بررسی  نگرش شخصیت 

ریی ین ریژوهش .2

با عنوان »بررسی    ( 1391)   عباس خائفی  بر مبنا   س  تطره خون در مقالۀ خود    ۀ نظری     یدایت 

بیان می  اندیش  »تدرت« میشل فوکو«  ا  ک  ظایر   ی ون دست  یا  بشر ، حت  کند ک  یمۀ 

اش را یم در بُعد فرد  و یم  کنند ک  انسان و وزاد  دوستان  و دموکراتیک دارند، تلاش می انسان 

تا ساختار و    است   در بُعد اجتماعی سلب یا محدود کنند؛ لذا نویسنده با یمین مبنا تلاش کرده 

ا   در مقال   ( 1391)   شهابی زینب صابر و پرویل ضیاء  را بررسی کند.  س  تطره خون اجلا  داستان 

رمان  در  تدرت  و  سوژه  »نسبت  عنوان  بوار  و    ت کیشو دُن یا   با  دیدگاه   اتکاء   با   مادام  یا   بر 

تحلیل  اند تا این دو رمان را بر اساس مفاییم بهنجارساز  و انقیاد فوکو  میشل فوکو« تلاش کرده 
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عین حا  نشان دیند ک  چگون  »ساختارِ مسلط«  تبیین کرده و در  مثاب   ، و  ب   را  تفاوتی    ۀ یر 

یا را  یا  مختلفِ زیست و تفاوت کند ک  شکل فی کرده و سعی می ا  از »نابهنجار « معر  گون  

ا  با عنوان »بررسی  در مقال  ( 1393سجود  و فتحی )  کنتر ، اصلاح، طرد، حبس و حذف کند. 

« با اشاره ب  اندیشۀ فوکو در تحلیل شبکۀ  تنها راه ممکن ساز و کار خُرد تدرت فوکو در نمایشنامۀ  

گلاره  و  اجلا  بین  روابط  بررسی  و  می تدرت  را  گفتمان  یک  ک   کرده یایی  تلاش  تا  سازند،  اند 

ب  تحلیل    ی کنند و یعقوبی بررس   محمد تۀ  نوش تنها راه ممکن    یا  این روابط را در نمایشنامۀ نشان  

بپردازند.  خُرد  ونها در سطح  )   روابط گفتمانی  و یمکاران  فرینگی    ۀ مقال ( در  1396ملایی  »نقد 

تدرت میشل فوکو« ب  مفهوم گفتمان    ۀ جلا  و  احمد از منظر گفتمان و نظری مدرس   ر  مدی رمان  

مدیر  ، ن  تنها روابط تدرت را در رمان  ت در اندیشۀ میشل فوکو توج  کرده و با توج  ب  ون ر تد 
اند، بلک  با توج  ب  جنسِ رئالیستیِ رمان، این مفاییم را ب  جامع  بسط داده  واکاو  کرده مدرس  

 اند. دید، بررسی کرده رخ می   زمان و مظایر تدرت را در جامعۀ پهلو  ک  رمان در ون  

 و سوبژکتیویت  ان »عشق،ا  تحت عنو( مقال 1392در زمینۀ عشق و تدرت، حیدر  ) 

از منظر گفتمانی بررسی می را  باور است ک  تدرت« حقیقت عشق  این  بر  نگارنده  کند و 

 شود.  بند  مییا  گفتمانی صورتعشق، حقیقتی فراتاریخی نیست بلک  در نظام

 در   داستان   عناصر   تحلیل: پایان نامۀ  تلندر و تلع  یا  شکل گرفت  دربارة کتاب  پژویش 
( عناصر داستان این کتاب را بررسی کرده است. در مقالۀ 1398)اختر ،   تلع   و  تلندر»   رمان

 ( تلع «  و  تلندر  کتاب  بررسی  و  حوادث 1400،  علی شاه و    شاطر  »نقد  بودن  عجیب  ب    )

یمواره این کتاب را اشاره کرده است و    و  زندگی و افکار  زندگی سهرورد  و رملولود بودن  

برا انتخابی   می مناسب  مخاطبین  اظهار     یمچنین  و  روند   داردمی داند  ضمن  کتاب  این 

اشراق را توضیح بدید و ۀ  یایی از فلسف کوشد بخش می   ب  صورت مستقل داستانی،    -تاریخی

تلندر و تلع  کتاب  و این مقال  ادعا دارد ک   یا  سهرورد  نیل کمک گرفت  است  از نوشت  

ب  ون پرداخت  شده اشتبایات ادبی، ویرایشی، تاریخی و علمی فراوانی دارد ک  در این مقال   

 نجام نشده است. ا   غلا ، ویو  باغ زعفرانی  تا کنون ییچ پژویشی بر کتاب    .است 

رچهیخچوبراا ی .3
   .رددخف،راایمرگفرمیایرورسوژه3-1

تدرت، درک سلسل    و چیستی  مفهوم  فوکو، در خصوص  می میشل  رد  را  و  مراتبی ساده  کند 

ا  از  ابلاغی از بالا ب  پایین و دستور  نیست، بلک  در شبک  ة  معتقد است تدرت یک مفهوم ساد 

را   و ون  تعیین  را  پیچیده، سار  و جار  است. یمان چیل  ک  ساختار جامع   روابط در یم 

لای  سازد می مشروع   در  ریش   مفهوم  این  در  تدرت  تعاملا .  مختلف  زبانی  یا   و  اجتماعی  ت 
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شود  اعما  تدرت ب  شکل یک بردار خطی رو ب  پایین اجرا نمی   ، )مفاییم( دارد. ب  عبارت دیگر 

می  شکل  گفتمانی  ظرف  یک  در  اصطلاح  ب   می بلک   معنی  و  کریمی،    یابد پذیرد  و  )نوابخش 

ویژه   (. 1388 بسیار  نقش  ک   دیگر   تبارشناس مفهوم  دارد،  فوکو  کارِ  و  تفکر  در    است.   ی ا  

نوشت   در  فوکو،  از  پیش  متفاوت است،  تاریخ  با نوشتن  نیل  تبارشناسی ک   فیلسوفان دیگر  یا  

شناسی، تاریخی است ک  بر اساس تعهد ب   »تبار ترینِ ونها نیچ  است.  وجود داشت  ک  شاید مهم 

ک  در ون دخالت      ثر« ؤ »تاریخ م ( و  175:  1378مسائل حا  حاضر نوشت  شده باشد« )لچت،  

ب  عبارت دیگر، تبارشناسی نوشتن تاریخ بر اساس »علایق فعلی« و »تعهد ب  مسایل    . است   شده 

   برد. از دید فوکو، کوششی برا  »جد اما فوکو این مفهوم را فراتر می  ؛ )یمان(  حا  حاضر« است 

یل بسیار دتیق و  نوعی تحل   ، تبارشناسیِ فوکو   (. 55  -56:  1379)پین،    گرفتن« خودِ تاریخ است 

یا و... نحوة حضور و ظهور  سلط    انواع مختلف   و   یا  تابعیت بینانۀ تاریخ است »دربارة نظام باریک 

عرص   در  اجتماعی« ونها  و  فرد   حیات  مختلف    ، اپیستم  (.  506  -507:  1380)وود ،    یا  

مفهوم ک  در    کرد، ب  این بند  دانایی استفاده می اصطلاحی است ک  فوکو برا  نوعی از صورت 

وگو در یمان رشتۀ خاص، مناسبات و  ضمن ارتباط و گفت   ، یا  مختلف یر دورة تاریخی، دانش 

»یمۀ ون مناسباتی  دیگر    وورند. ب  عبارت ا  نیل ب  وجود می رشت  یا  خاصِ بین روابط و ترکیب 

یک    ( 86  : 1379)پین، یا  گوناگون علم در طو  یک دورة مفروض وجود دارند«  ک  میان بخش 

کنش  بین  وحدت  ایجاد  باعث  ک   روابطی  مجموعۀ  سخن،  دیگر  ب   دارد.  نام  یا   »اپیستم « 

می  اشاره  او  است.  اپیستم   شود،  نظام گفتمانی  پدیدوورندة  کرداریا  »این  ک   معرفتی  کند  یا  

اپیستم  52:  1389)ضمیران،  است«   بستر گفتمانی را برا  شناخت و معرفت    ، (. بطور خلاص  

)مکاریک،  مهیا می  تفکرات،     discourceیا گفتمان    (. 16:  1398کند  فلسفی مجموعۀ  در معنا  

یا است؛ »اعم از مقولات، موضوعات و مطالب گفتار  و نوشتار «؛ یمۀ  یا و نوشت  یا، گفت  اندیش  

وگو گذاشت  شده یا مجموعۀ ونچ  ب  صورت تباد  ورا و نظرات در تالب مکالم ،  ونچ  ب  گفت 

  علاوه بر این، گفتمان »موتعیت یا وضعیتی است دا  بر وگایی« ه درومده است.  یا مذاکر کتاب  

بدیهی است ک  گفتمان ب  دلیل ذات خود، ماییتی پویا و دینامیک  (.  710 -711  : 1380)وود ، 

ب  شرایط جامع   توج   با  تحو    ، دارد و  تغییر و  فوکو دائم در حا   عنوان مثا ،  ب   س     ،   است. 

داند  می  عصر   رنسانس را   عصر  کند: رنسانس، کلاسیک و مدرن. او مانی را مطرح می گسست گفت 

 (.  22  : 1389)ضمیران،  ک  بین واژه و شیء »نوعی انگارة یمسانی و مشابهت حاکم بود«  

اما   دارد  بشریت  تاریخ  اندازة  ب   تدمتی  سوژه  سوژه  اگرچ   مدرنیت   مفهوم  با 

 توان می؛ سوژه را  گیردب  خود میک  در ترن بیستم ماییتی سیاسی  شود  بند  میصورت 

   دارد:مورد بررسی ترار با س  نگاه 
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تائم ب  ذات  فاعل شناسایی ک   ب  مثابۀ  ، سوژه  سنگ بنا  ون را دکارت گذاشت نظر مدرن ک     از   الف( 

طور  از منظر پساساختارگرا و پسامدرن ک  ب     ب( است یمچنین دارا  کنش و اندیشۀ مستقل است.  

پایان مدرنیسم  طور ک  با مدرنیت  متولد شد، با  یمان سوژه    شود. تجلی می م فوکو    ۀ در اندیش   اخص 

ر نیرویا  تاریخی و  مقهور عناصر تدرت است و در بست   ، ه سوژ  بنابراین نیل رو ب  افو  گذاشت  است.  

سبب   ، یا فاعلی است ک  نیرویا  تاریخی و گفتمان  ، سوژه  پ( شود.  بند  می شاکل  یا  ون گفتمان 

را اما    ؛ شود بند  ون می صورت  تغییر ون  اثر  تواند  می   و   نیل داراست   توان مقاومت و    گذارد ب بر ون 

بشر    یایی از سوژه در واتع ون جنب  توان گفت ک   ب  طور خلاص  می (.  7:  1398)کریمی و نوابخش،  

یایی  دیند ک  دانش گیرد. وثار فوکو نشان می ک  مورد مطالعۀ ذین انسان، فاعلِ شناسا، ترار می   است 

بد     ، اند ک  افرادِ جامع  چگون  باعث شده   ... شناسی و شناسی، جامع  چون پلشکی، روانشناسی، انسان 

است  دلیل  یمین  ب   شوند.  سوژه  میلر محقق   ک    ب   پیتر  چون  »ریشۀ    ( Peter Miller) ی  را  سوژه 

مطالع   تمام  و  مشترک«  سوژه  دربارة  تحقیق  دنبا   ب   بیشتر  فوکو  واتع  در  و  دانست  فوکو  یا  

توان فلسفۀ سوژه نامید  . از این رو، فلسفۀ فوکو را می ( 22-23  : 1398)میلر،  حقیقت ون بوده تا تدرت  

 (. 13:  1398بخش،  و او بود ک  برداشت تحلیل گفتمانی از سوژه را بنا کرد )کریمی و نوا 

ر.رددخفریخرگفرمینرع  رحقیقیرورمجیزیر4
ردلندخروردل هرخلاص رخمینر.ر4-1

تلع رمان   و  شیخ    تلندر  حبش،  بن  یحیی  زندگی  اساس  بر  یثربی،  یحیی  سید  نوشتۀ 

الدین سهرورد ، نوشت  شده است و نویسنده تلاش کرده تا در این رمان، ضمن بیان  شهاب

داستان زندگی این اندیشمند و فیلسوف نامدار ترن ششم یجر  و یمچنین حا  و یوا  

ترین  ترین و کلید دستِ کم مهمزیست  است،  سیاسی و اجتماعی دورانی ک  او در ون می

 یا  او را ب  رشتۀ تحریر دروورد. خلاصۀ این رمان از این ترار است: اندیش 

دید ک   رود و از یمان نخستین روزیا  حضور در مکتب، نشان می یحیی در کودکی ب  مکتب می 

یا  تحصیل را تجرب   نخستین سا  علاتۀ فراوانی ب  تحصیل و دانش دارد. او در کودکی و در زمانی ک   

سازد. در خواب، او از بام  اش را ب  کل دگرگون می بیند ک  زندگی کند، چندین بار، خوابی تکرار  می می 

برد؛ اما دوست دارد  بالی، لذ ت بسیار  می ا  ب  بامی دیگر در حا  پریدن است و از این سبک خان  

شود ک   است، بتواند پرواز کند. ب  اشارة پیرمرد متوج  می مانند پیرمرد  ک  در وسمان در حا  پریدن  

گوید ک  اگر  دید و می پشتش یک با  دارد و پیرمرد با  دیگر  ک  در دست دارد ب  او نشان می 

وجو  ون  دنبا  با  بیاید. یحیی از یمان دوران کودکی، عاشق دانش و جست   خواید پرواز کند باید می 

کرد استاد یا فضا  علمی ونجا، دیگر    یمین دلیل، یر جا ک  احساس می یا  مختلف بود و ب از راه 

گذاشت و ب  دنبا   پاسخگو  نیازیا و عطشش برا  کسب دانشِ بیشتر نیست، تدم در رایی نو می 
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شد. یمین نگاه سهرورد  بود ک  باعث شد در مقاطع مختلف ب   یافتن علم، وارد واد  جدید  می 

بک  اصفهان، شیل،  از سو  دیگر،  مراغ ،  تلمذ کند.  اساتید مختلف،  و در محضر  و حلب سفر کند  ر 

کند یمواره ذین پرسشگر خود را روشن نگاه داشت  و بدون  سهرورد  در مسیر کسب دانش، سعی می 

ا  گیرد؛ از درویش و ودم عامی گرفت  تا مغان  یا  معمو ، از یرکسی ک  علمی دارد، بهره تعصب 

دنبا  این بود ک  بالی برا  پرواز ب  سو  کما  مطلق ب  دست  مام این دوران ب   زرتشتی و دیگران. در ت 

 (. 1-320:  1380وورد و در نهایت نیل موفق شد تا ب  سو  معشوق پرواز کند )رک. یثربی،  

 شعمیلرددخفرم  وقرب رعیش /رسوژهربهروشسع رع  رر.ر4-1-1

یایی  یایی دارند و نقش کدام ویژگی در گفتمان عشق، دو طرف رابط  یعنی عاشق و معشوق، یر  

کند تا از  گیرند. در این گفتمان، معشوق، عاشق را بد  ب  سوژه کرده و سعی می خاص بر عهده می 

ا  خاص و با تعاریف،  سوژه اعما  کرده و او را در انقیاد دروورد. رابط    ر طرق مختلف، تدرت خود را ب 

این گفت یایی تعریف  یا و ویژگی کنش  برترار است ک  می شده در  اپیستمۀ عشق  مان  توان ون را 

انسان، بنده   ، نامید. در عشق حقیقی، معشوق  ا  خاص  ا  است ک  باید ب  مرحل  خداوند است و 

یکی از نخستین مراحل در رابطۀ عاشقانۀ حقیقی یا اپیستم     ، دست یابد ک  لایق عشق شود. در واتع 

عاشق/ سوژه است. گذر از این مرحل  و بد  شدن ب     / عشق حقیقی، بد  شدن انسان/ بنده ب  بنده  

بلک  رخداد ون تدریجی است و علاوه بر    ؛ افتد سوژه نیل ب  وسانی و ب  اصطلاح یک شب  اتفاق نمی 

اپیستم ، درجات مختلف دارد. در رمان تلندر و تلع ، عشق حقیقی است ک    این  این، عاشق در 

یا  وغازین  کند. این تغییرات رفتار  را در بخش تمایل می یحیی/ سوژه را از سوژگان دیگر جدا و م 

ا  است ک  در عوالم کودکی، تحصیل خود را وغاز  کودک/ بنده   ، توان مشایده کرد. یحیی رمان می 

سالگی و تعبیر ون از سو  کسی ک  خود مشهور ب  عاشقی/    10اما دیدن خوابِ تکرار  در    ؛ کند می 

تی ب  مراغ  رفت  و پس از  مد   ، شود تغییرات در و  وغاز شود. پس از ون سوژگی است، باعث می 

سالگی    12دید در  کند ک  پدر عاصی شده و رضایت می بازگشت ب  سهرورد، ونقدر ب  پدر اصرار می 

دواندن  حکایت از ریش    ، (. اشتیاق وافر او ب  علم 23ادامۀ تحصیل عازم اصفهان شود )یمان:    برا  

رباید و نیرویی ماورایی او را ب  جنبش  د  دارد ک  فراغ خاطر را از او می ر عشقی در وجود سهرو 

تقد  چراک  مع   ؛ خواند یا یم یمراه یکی از دوستانش درس می ی جمع  وورد. او در اصفهان حت درمی 

جوید فراتر از علوم ظایر روزگار  اما ونچ  ک  او می   ؛ ( 34است »عمر کم است و معارف بسیار« )یمان:  

است،   نوجوانی  ابتدا   و  کودکی  عوالم  در  ینوز  اینک   با  زمان  این  در  رو ،  این  از  است.  خویش 

ب  یمین    ( 37زند مثلاً اینک  »علما  دین« »حامل اسفار« یستند )یمان:  یا  خطرناک می حرف 

پذیرد »من  دارد، نصیحت او را می یایی برحذر می درسش او را از گفتن چنین حرف دلیل وتتی یم 

اش چیل  اعتقاد تلبی   ، اما در واتع   ؛ ( 38ا  یاد بگیرم« )یمان:  ام چند کلم  چ  کار ب  اینها دارم. ومده 
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  من نخوایند داد«  دیگر  است، »اگر جرأت و امکان پرسش را از من بگیرند، مطمئنم چیل  ب 

-(. در یمین اوان است ک  یحیی / سوژه خود پی ب  غیرعاد  بودن رفتار و کردارش می 44)یمان:  

را می  پدر  نامۀ  با خود  برد. وتتی  برا  داماد کردن پسرش گفت ،  ورزو  مادر  از  خواند ک  در ون 

را بروورد« )یمان:    توانست برا  مادرش پسر  معمولی باشد ک  ورزویایش اندیشد: »کاش می می 

نشان  47 ک   است  چنین  این  اپیستم (.  در  واتعی  عاشق  یک  می   ۀ یا   بروز  حقیقی  و  عشق  یابد 

از یر ونچ  عاد  و تکرار  است می  اینجا یم مثل  گریلاند: »احساس می سوژه/سهرورد  را  کنم 

خواب سوژه /    ۀ گون ( و در فضا  مکاشف  53مراغ  و سهرورد دیگر جوابگو  نیازم نیست« )یمان:  

است: »ب  سهرورد بست  شده! ون یم با اجساد مردگان!«  سهرورد  زادگایش مأمن مردگان شده 

  1393مرده است؛ یمانطور ک  مولو  در غل     ، ( از نگاه عرفانی یر کس عاشق نیست 51)یمان:  

ه شدم«  فرماید: »مرده بدُم زنده شدم گری  بدُم خنده شدم/ دولت عشق ومد و من دولت پایند می 

رساند و »مرده« را زندگانی  (، عشق است ک  ودمی را ب  مرتبۀ انسانیت می 1393:  1392)مولو ،  

سهرود    ؛ بخشد می  نگاه  از  بی   ، لذا  تنگ کوتاه   ، عشق عالمان  و  طبق مای  بین  »یمانند  عوام،    ۀ اند: 

پیشینیان را چون ورد و ذکر تکرار می مای  بین و تنگ کوتاه  وثار  )ی اند،  او  61:  1380ثربی، کنند«   .)

گردد دیگر یک بنده / انسانِ عاد  نیست. او بد  ب  سوژة عاشق شده است و  وتتی ب  سهرورد بازمی 

ی فضلا  توم یم تفاوت دارد:  است ک  بداند با اغلب مردم و حت افلون بر این، ب  این دانایی رسیده  

او ب  دنبا  معرفت است و برا  یافتن    ( 60ام« )یمان:  ام، یرچند رایی نرفت  »حالا راه را شناخت  

گوید بایستی ب  مراغ  یا یرجا  دیگر  ک  معرفت را بتواند پیدا کند، برود. او  معرفت است ک  می 

 ا  ک  باید ون را بیابد. کند ک  وتشی در د  دارد و گمشده حس می 

سفرش ب  سمت  اینجا جایی است ک  یحیی کاملًا بد  ب  سوژه شده است و از اینجا ک   

 شود. عاشق با معشوق حقیقی استعلایی می   ة شود تا پایان عمر، کیفیت رابطۀ سوژ مراغ  وغاز می 

رخوشب/رخؤ ی؛ربسر یرب شیرشارقیلریییمرر.ر4-1-2

شود. با توج  ب  اینک  معشوق در  در گفتمان عشق حقیقی، بنده ب  عاشق / سوژه بد  می

مستقیمی بین انسانی از جنس ماده و خداوند  ک   این گفتمان، خداوند است و راه ارتباطِ  

شکل  ب   سوژه  انتخاب  از  پس  خداوند  معشوق/  بنابراین  ندارد،  وجود  است،  متافیلیک 

یا  مختلفی ظهور و بروز  تواند ب  صورت فرستد. این پیام میغیرمستقیم برا  او پیام می

اصلی این است ک  ویا انسان/    ترینِ ونها خواب یا رؤیا است. موضوعیابد ک  یکی از متداو 

اینک  اگر فهمید ب  ون پاسخ  بنده با ترار گرفتن در معرض پیام، ون را می فهمد یا ن ؟ و 

شود یا خیر؟ در گیرد و بد  ب  عاشق میدید؟ و ویا در مسیر این عشق ترار میمثبت می

گفت   ون  روابط  و  گفتمان  این  از  ک   ونچنان  پیامواتع،  چنین  /    یاییاند،  بندگان  تمام  ب  



 ررررررررررررررررررررررررشولشمیخهرریومیوخهررررررررررررررررررررررررررررر:صلنیمهرعلمیرتحلی رگفرمینرشیبیررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

94 

شود؛ اما وماده بودن بستر پذیرش برخی بندگان باعث دریافت و تحلیل  یا ارسا  میانسان

 شود. درست پیام و ترار گرفتن در مسیر سوژگی می

خواب شروع می با  یحیی  خواب میماجرا   در  یحیی  و  شود.  دارد  با   یک  ک   بیند 

وید: »این با  ما  توست. ب  دنبا  بالت بیا،  گپیرمرد  ک  یک با  در دست دارد، ب  او می

( پیام از طرف معشوق ارسا  شده و حالا واکنش یحیی مهم است؛ اینک  ویا  8بیا!« )یمان:  

داند پیام از طرف کیست یا چ  معنایی دارد،  کند یا ن . یحیی با اینک  نمیپیام را درک می

خواید تا پیام را ۀ او از خواج  عبید میدارش و ب  توصیواکنشی مناسب دارد. ابتدا از مکتب

می خواب  تعبیر  در  عبید  خواج   کند.  ب  رملگشایی  اشاره  تو،  دوم  با   یم  »شاید  گوید: 

ب  درس می اینها ک   از  غیر  باشد،  نوع دیگر  از  )یمان:  معرفتی  رفتار یحیی  19خوانی«   )

جایگاه   ک   است  معشوق  از طرف  ارسالی  پیامِ  تفسیرِ  شنیدن  از  ارتقا  پس  عاشق  ب   را  او 

 بخشد. او پیام را جد   گرفت  و تا پایان عمر ب  دنبا  تحق ق یمین رؤیا است.  می

یا تغییر  رود، کیفیت پیام خواب/رؤیایا در سراسر زندگی یحیی ادام  دارند و یرچ  جلوتر می 

ک  عاشق / سوژه  یا گایی برا  این است  شود. ضمن اینک  این خواب کرده و مناسب حا ِ روزش می 

 تر بفهمد ک  در یر لحظ  از زندگی چ  باید بکند. تر و روشن راه را گم نکند، خطا نرود و یرچ  دتیق 

می  خوابش  ب   زرتشت  دارد،  اتامت  »شیل«  در  زرتشتیان  وتشکدة  در  یحیی  و  وتتی  وید 

(. وتتی در خانقاه  77کند« )یمان: یابد و با ون ب  »عالم بالا پرواز می گوید ک  یحیی با  را می می 

است و تصد دارد چند منلِ  باتیمانده را یم طی کرده و ب  مراغ  برود، سیندخت، نگهبان وتش  

می  خوابش  ب   می مقد س،  توصی   او  ب   و  یمان وید  او  کند  است  لازم  ک   وتت  یر  تا  بماند  جا 

 (. 124کرد« )یمان:    گوید: »ما اینجایی نیستیم، پرواز خواییم وید. سیندخت ب  او می سراغش می 

معشوق  دارد.  استعار   نقشی  یم  باز  است،  الهی  عشقِ  از  زمینی  مثالی  ک   سیندخت 

یحیی  زندگی  وارد  سیندخت  ک   ینگامی  دسترس.  تابل  غیر  شده  توصیف  زنی  چونان 

باید بکند، اوست ک  می شود، اوست ک  می می  گوید وصالشان در این دنیا ممکن گوید چ  

گوید یحیی باید ابتدا با  دیگرش را بیابد تا بتواند ب  وسمان/ عالم برتر نیست، اوست ک  می 

اوست ک  در سختی  ونگاه وصا  رخ خواید داد،  ورامش پرواز کند،  / عارف یا،  دیندة عاشق 

شود. سیندخت، یمان پیرمرد است، تاصد معشوق. در تمام مد تی ک  یحیی در خانقاه و می 

وید و او را زند، سیندخت ب  خوابش می نشینی ب  کوه می ل  جوار شیخ مستقر است و برا  چ 

یایی ک  بیدار است کند. کم کم ن  تنها در خواب، بلک  وتت ب  ادامۀ راه و وصل امیدوار می 

گیرد و ونچ  او تواند او را ببیند. در واتع، یرچ  سوژه / عاشق در انقیاد معشوق ترار می نیل می 
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شود. سیندخت در تر می دید، راه ارتباطی ونها وسان تر انجام می ق تر و دتی خواید را درست می 

 واتع، صورت مجاز ِ معشوق حقیقی است ک  تا وخرین لحظات یمراه یحیی است. 

می  عمر یحیی  از  غوط  یرچ   بیشتر  عاشق در عشق  و یرچ  ور می گذرد، یرچ   شود 

تر و از عشوق / خداوند، راحت شود، ن  تنها سیندخت / مبیشتر تحت تدرت معشوق، منقاد می 

/ سوژه می  ب  یحیی  را  توالی، زودتر خود  بلک  تصویرش واضح نظر  و فاصلۀ نمایاند،  تر است 

گیرد یایش در حلب، کم کم چنان از جهان ماد  فاصل  می کمتر  با او دارد. در خلع بدن 

دخت چنان کم کرده پیوندد. از طرفی »فاصلۀ خود را با سین ک  ب  عالم عقو  و مجر دات می 

( ینگامی ک  در انتها  249بیند« )یمان:  بود ک  گویی او را ن  در افق بلک  کنار خود می 

ماد   نورانی« گلاب ب  چهره زندگی  زندان است، »دختر   را می اش در  او  نوازد؛ اش زده و 

عشوق  م  (.294گوید: »بیا! وتت پرواز است!« )یمان:  دختر یمان سیندخت است ک  ب  او می 

دید. سوژه پاداش د  سپردنِ عاشق و ذوب شدن در او را با نلدیکیِ بیشتر در عالم رؤیا می

ترار می انقیاد و تدرت معشوق  بیشتر تحت  بر مبنا  گفت یرچ   را  رابط   و  او  گیرد  یا  

 کند. تر دریافت مییایی واضحکند، پیامتنظیم می

رشعمیلرددخفرم  وقرشیرشزررگ:خرشزریایی؛را یاهر.ر4-1-3

جهان حقیقی، جهانی غیرزمینی است و یر ونچ  در این کرة خاکی وجود دارد و مربوط ب   

اینجاست و مجاز  است. بدیهی است تا زمانی ک  پا ِ کسی در دنیا  مجاز  باشد، یرگل  

رایی ب  دنیا  حقیقت ندارد. در واتع، یمین اصل ب  ظایر ساده است ک  روابط عاشق و  

 دید.  را در گفتمانِ عشق حقیقی شکل می معشوق 

تعیین میمعشوق،  ک   اوست  است.  رابط   شکل  رفتار  کنندة  باید  چطور  عاشق  گوید 

دنیا   این  جنس  از  ک   معشوق  نکند.  چ   و  بکند  چ   باید  وصل،  ب   رسیدن  برا   و  کند 

بگذرد    یا  زیاد  تحمل کند، از زخارف دنیاخواید سختینیست، از بندة عاشق / سوژه می

 و در یک کلام د  از دنیا برکند تا رایی ب  سو  کما  مطلق / خداوند / معشوق بیابد.  

این نگاه از دوران تحصیل در اصفهان کاملًا واضح است، جایی ک  او در پاسخ ب  دوستش و  

(  66کند.« )یمان: بارگی، انسان را از حقایق دور می گوید: »شکم برا  بیان دلیل کم خوردن می 

 (. 62و معتقد است: »برا  رسیدن ب  معشوق باید از یم  چیل گذشت.« )یمان:  ا 

اوست،   در  یرچ   و  دنیا  ب   نسبت  تعلقی  یرگون   نداشتن  دنیا،  ظوایر  از  گذشتن 

خواید ک  ب   دستور  است ک  از طرف معشوق صادر شده و عاشق / سوژة منقاد اگر می

اس این  بکند،  باید  ک   کار   نخستین  برسد،  ییچوصل  ک   دنیا   ت  در  دلبستگی  گون  

مجاز  نداشت  باشد تا بتواند رایی ب  سو  دنیا  حقیقی بیابد. ب  یمین دلیل، یحیی در  
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پدر می نمیمهمانی  فرزند«  و  زن  و  و جاه  ب  »ما   راه عشق،  در  ک   اندیشد چراک  گوید 

 (.61گیرند )یمان: اینها یمچون »بند« یستند و جلو  رفتنش را می

کاملاً مشخص است ک  اوضاع فکر  و نگاه یحیی نسبت ب  دنیا چیست؛ او کاملاً غرق در    حالا 

گوید ک  چ  باید کرد و چطور باید رایی برا  وصا   ا  شده ک  در ون، معشوق می رابطۀ عاشقان  

گوید چ  بکند. طبیعی است ک  در  یافت، معشوق است ک  تدرت را در دست دارد و ب  عاشق می 

تواند یم مهر  تواند یملمان در عشقی دیگر نیل گرفتار باشد؛ نمی  ، سوژه / بنده / عاشق نمی این رابط 

و محبتِ ماد  در د  داشت  باشد و یم عشقِ حقیقی را در د  بپروراند. لاجرم بایستی از یکی  

را    اش گذرد. او ب  درستی مختصات رابطۀ عاشقان  بگذرد و یحیی ک  انتخابش را کرده، از دنیا می 

دیند ک  او وسوده  داند ک  زن و فرزند و ما  و منا  دنیا، یمچون بند  اجازه نمی فهمیده و می 

 خاطر پا  در راه عشقش گذارد و در نهایت ب  وصا ِ معشوق برسد.  

خواید ک  فردا ب  معبد بیاید و با  در نخستین روز حضورش در شیل، یکی از مغان از او می 

کند؛  بگوید. او یحیی را برا  شام ون شب و صبحانۀ فردا مهمان می روحانی اعظم ونجا سخن  

شام، عبارت است از »کمی کنجد و گندم برشت  با شیر« و صبحانۀ فردا »شیر و نان جو تازه«  

( این رژیم غذایی کاملاً منطبق است با رژیم یحیی ک  عبارت از نان خشک و  69است. )یمان:  

در    (. 68اشد، فرتی ندارد، در خراب  یا محلی دیگر )یمان:  وب است و محل خوابش ک  یر جا ب 

یا  دنیو  و »ریاکردن خانمان« برا  این است ک  ب  »دوست« برسد.  واتع، تمام این سختی 

( در واتع، مسیر رسیدن ب  معشوق، رسیدن ب  »جهان مینو ، اشراق و الهام«، تنها  80)یمان:  

این است:   دارد و ون یم  راه  (. ینگامی ک  در  87»ریاضت، کوشش و مجایده« )یمان:  یک 

زند بدون توش ، با کمترین غذا  خانقاه، ساکن است و برا  ریاضت، روزیا  پی در پی ب  کوه می 

می  ب  صبح  را  غار، شب  یک  یا در  پناه یک سنگ  در  یا  و  معشوق  ب   زودتر  تا یرچ   رساند 

  ب  »غذا و لباس« اعتنایی ندارد و یرجا  گوید ک اش« برسد. ونجاست ک  ب  شیخ می »گمشده 

در واتع، مناسبات سوژه/ عاشق و خداوند/ معشوق، بر پایۀ    (. 129ماند )یمان:  معرفت باشد، می 

کند. بدین ترتیب،  است ک  از سلطۀ تدرت معشوق بر عاشق حکایت می روابطی تنظیم شده  

گسلد نمودیا  این  ماد  می   عاشق/ سوژه با مستحیل شدن در وجود معشوق از تمام تعلقات 

اعمالی چون چل   را در  و  یا  طولانی، گرسنگی نشینی استحال   یا  ممتد، زیستن در یر جا 

 شود. خسبیدن بر سنگ و خاک، بی توجهی ب  لباس و ژنده و پاره پاره شدن ون، مشایده می 

رشدش دریایوی؛رخو رم  وقرب شیرآزمی شرعیش /رسوژهرر.ر4-1-4

گیرد تدم در راه عشق بگذارد و بد  ب  عاشق / سوژه شود، ن  تنها  صمیم می ینگامی ک  بنده ت 

شود. در  لازم است از دنیا و یمۀ ظوایر ون د  بکند، بلک  در مسیر این عشق، دچار بلایایی می 
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یا   یا  دشوار  ک  تحمل ون برا  انسان کند تا در موتعیت واتع، معشوق، سوژه را مجبور می 

لک  غیرممکن است، ترار بگیرد تا از این طریق، میلان ارادت و پایمرد  عاشق  معمولی دشوار و ب 

شود  سوژه را بسنجد و یرچ  عاشق در این رابط  بیشتر ورود کرده و عمق این رابط  بیشتر می   / 

 تر است.  تر و برنده تر، گلنده یا و شداید تلخ کند، مرارت و سوژه، انقیاد بیشتر  پیدا می 

راه، یحیی برا  کسب دانش و رسیدن ب  با ، لازم است ترک شهر و دیار    اگر در ابتدا  

ابتدا  دوران   اگر در  غربت زندگی کند و  و  تنهایی  در  نوجوانی،  کرده و در سنین کودکی و 

تواند  رغم انتقادیایی ک  نسبت ب  تفکرات علما و اساتید ونجا دارد، نمی حضورش در اصفهان، ب   

چ  کند؛  بیان  را  را  نظراتش  »راه  ک   ینگامی  از  و  جوانی  دوران  از  ندارد،  خوشی  عاتبت  راک  

گیرد ک  پا  در راه عاشقی/ سوژگی گذارد، باید ن  تنها از شهر و دیار ک   شناخت « و تصمیم می 

از پدر و مادر و خانواده ب  کل د  بکند ک  حت ی پس از مرگشان نیل نباید ب  سهرورد بازگردد؛  

القضات یمدانی ب  خواب شیخ ومده و او را از این بازگشت یشدار داده است )یمان:  چرا ک  عین 

اش است، از وتتی وارد واد   زیستی، انتخابی برا  زندگی (. اگر در ابتدا کم خوردن و ساده 141

ا   کند، دیگر، خان  شود و از دیار پدر  ب  تصد کسب علم ب  سو  مراغ  حرکت می عشق می 

 ایی اندک و پوشاکی ساده و ژنده نصیبی ندارد. ندارد و جل غذ 

ا  از رفتاریا ک  عاشق  کند؛ مجموع عشق در نگاه کلاسیک، در یجران، معنا پیدا می

می میانجام  باعث  ک   است  نگاه  یمین  برسد.  معشوق  وصا ِ  ب   تا  شکل دید  ب   تا  شود 

ونها بد  ب  نوعی اعما ِ  سن تی، معشوق در جایگایی بالاتر از عاشق بنشیند و مناسبات بین 

تنها   ن   ک   معنی  این  ب   شود؛  »اتتدار«  ایجاد  ب   منجر  موارد،  اغلب  در  حت ی  و  »تدرت« 

کند ک  تدرت خود را اِعما  کند، بلک  عاشق، این رابطۀ مبتنی بر تدرت معشوق تلاش می

این رابط را می از طرف معشوق را ب  نوعی، طبیعتِ  اِعما  تدرت  داند.  می  پذیرد و حت ی 

شود یر مرارتی را  سوزد و یمین سوختن است ک  باعث میعاشق در غم فراق معشوق می

با وغوش باز بپذیرد. معشوق یر بار سختی تازه و شدیدتر  نسبت ب  پیش بر عاشق / سوژه 

 پذیرد. کند و سوژه ک  کاملاً در انقیاد معشوق است، یر بار با جان و د  میتحمیل می

را می بار، سیندخت  ب  دام  یحیی وتتی در وتشکده در شیل حضور دارد، یک  و  بیند 

شود. این عشق ب  حد   شدید است ک  با دیدن او، بدنش دچار رعش   عشق او گرفتار می

(؛ اما دیدار دوم، وخرین دیدار ماد  او با سیندخت است. خدا / معشوق  86شود )یمان:  می

این دیداک  می لوازم  از یحیی داند  را  بلافاصل  سیندخت  کرده،  فرایم  را  ماد   عشق  و  ر 

دچار  می او،  نبود  در  است ک   برایش سخت  ب  تدر   از سیندخت  و جدایی  دور   گیرد. 

بیند؛ اما باز یم با وغوش باز  کند، او را مییا  ییستریک شده و یر طرف ک  نگاه میحمل  
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از یم جدا میکند. ونها برا  یمیشاز این جدایی استقبا  می شوند اما    در دنیا  ماد  

 پذیرد تا در دنیا  حقیقت ب  وصا  برسد. یحیی این جدایی را می

وید، خضر بلخی را یا  بسیار  ک  در مراغ  برا  او ب  وجود میوتتی پس از مشقت 

تواند با او حرف بلند و حت ی از و   یا در حضور کسی است ک  میبیند و پس از مد تمی

جدا میچیل   او  از  خضر  بعد،  کوتایی  مد ت  این بیاموزد،  است  مجبور  دیگر  بار  او،  و  شود 

جدایی را تحمل کند. در این شرایط، او ک  کاملاً بد  ب  سوژه منقاد / عاشق شده، ن  تنها  

پذیرد تا  شکایتی از این بابت ندارد، بلک  شد ت مضاعف این عشق را یم با جان و د  می

 (. 294ر و سیندخت در ینگام مرگ بر بالین او بیایند )یمان: اینک  سرانجام خض

کنند او را از سر رایشان بردارند و برایش  در مراغ  و دیارِ بکر، علما ب  دلیل حسادت سعی می 

علات   تعداد  بیشترین  ک   ینگامی  درست  نیل،  حلب  در  کنند،  درست  مریدان،  مشکل  و  مندان 

شوند او را ب  زندان انداخت  و  افکارش است، علما موفق می   اطراف او یستند و شرایط، ومادة نشر 

 سرانجام برا  و  حکم ارتداد و اعدام صادر کرده و ملک ظایر را مجاب ب  اجرا  ون کنند. 

شود، ن  تنها در این رابط  معشوق، عاشق را دچار شد ت و عذاب  چنانچ  ملاحظ  می

تر از تبل یستند، بلک  نکتۀ مهم این است یا شدیدتر و جد  کند و یر بار این مرارت می

پذیرد و اعتراضی ب  این امر ندارد.  ک  عاشق / سوژه منقاد با کما  میل این شداید را می

گرسنگینشینیچل   طولانی،  و یا   سنگ  بر  خسبیدن  و  جا  یر  در  زیستن  ممتد،  یا  

از  خاک، بی اعلام جنگ  ون،  پاره شدن  پاره  و  ژنده  و  لباس  ب   و توجهی  بدخوایان  سو  

یا  زندان، محاکم  و پرسش و پاسخ دربارة اعتقادات و  علما، زندانی شدن و تحمل سختی

بدیهیات، مُردن بر اثر سختی و فشاریا و سرانجام بر دار کشیده شدن جسد یحیی ینگامی  

 ک  مُرده بود، در مجموع ب  دلیل مناسبات تدرت در این رابطۀ عاشقان  است.

 مجیزیررددخفریخرگفرمینرع  ررشعمیلر.ر4-1-5

ایاز  با عشقی از جنس متفاوت روب   غلا ، ویو  باغ زعفرانی در رمان   رو یستیم. بر  اثر 

رمان   در  ونچ   تلع خلاف  و  می  تلندر  تص  مشایده  غلا ،  تصۀ  عشق شود،  مبنا   بر  ا  

شوند و در راه رسیدن ب   زمینی یا ب  تعبیر  عشق مجاز  است؛ نادر و غلا  عاشق یم می

این مسیر جالب است یایی مییم و وصا ، درگیر مشکلات و سختی ونچ  در  اما  گردند. 

غلا ،  ز مرور  بر خلاص  رمان  ظهور و بروز روابط تدرت در این رابط  است. در ادام  پس ا
 پردازیم: زعفرانی  ب  تحلیل سلطۀ تدرت معشوق بر عاشق میویو  باغ 

در خانواده  و  است  تاجار  نوادگان  از  یکی  ک   کاملاً نادر  مناسباتی  با  و  کاملًا سنتی  ا  

تعریف شده در یمۀ شئونات بلرگ شده است، در چاپخان  و بنگاهِ انتشاراتی اسماعیل خان 
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ب  خانۀ اسماعیل خان دعوت می مشغ  ب  مناسبت شب یلدا  شود و ونجا در و  ب  کار است. 

شود. غلا  نیل در یک نگاه عاشق غلا ، تنها فرزند اسماعیل خان و یمسرش، فخراللمان، می 

کند و با پاسخ شود. نادر غلا  را از اسماعیل خان خواستگار  می یمان حا  عاشق نادر می 

کند؛ اما مادر ک  دنبا  این است تا برا  مراسم خواستگار  رایی خانۀ او می مثبت او، مادر را  

انجام می  کاریایی  دروورد،  نادر  ازدواج  ب   را  ناراحتی خانوادة دختر خوایرش  باعث  دید ک  

وورند در شرایطی ک  ن  او و گردد. نادر را ب  اجبار ب  عقد دخترخال  درمی اسماعیل خان می 

کند تا رایی برا  خلاصی از این ازدواج نیستند. نادر با کمک پدر تلاش می ن  دختر راضی ب  

این وضعیت پیدا کند و از طرفی بار دیگر د  غلا  را یم ب  دست وورد. سرانجام با مجموعۀ 

اش و از سو  دیگر غلا ، اسماعیل خان و فخراللمان انجام کاریایی ک  نادر، پدر و دخترخال  

ی ساعتی را با یم گذرانده باشند، ب  پایان ر و دخترخال ، بدون اینک  حت دیند، ازدواج ناد می 

 (.1-244:  1399یابند )ایاز :  رسیده و نادر و غلا  ب  وصا  یم دست می 

رغزشل،رآهویربیغرزعف شایهرخلاص رخمینر.ر4-2

رو یستیم. برخلاف ونچ  در  اثر ایاز  با عشقی از جنس متفاوت روب    غلا ، ویو  باغ زعفرانی  در رمان  

ا  بر مبنا  عشق زمینی یا ب  تعبیر  عشق  شود، تصۀ غلا ، تص  مشایده می   تلندر و تلع  رمان  

شوند و در راه رسیدن ب  یم و وصا ، درگیر مشکلات و  مجاز  است؛ نادر و غلا ، عاشق یم می 

ونچ  در این مسیر، جالب است ظهور و بروز روابط تدرت در این رابط  است.    گردند؛ اما یایی می سختی 

زعفرانی  ب  تحلیل سلطۀ تدرت معشوق بر  غلا ، ویو  باغ  در ادام  پس از مرور  بر خلاصۀ رمان  

مناسباتی  ا  کاملًا سنتی و با نادر ک  یکی از نوادگان تاجار است و در خانواده  شود: عاشق پرداخت  می 

اسماعیل خان   انتشاراتی  بنگاهِ  تعریف شده در یمۀ شئونات، بلرگ شده است، در چاپخان  و  کاملاً 

شود و ونجا در یک نگاه،  مشغو  ب  کار است. ب  مناسبت شب یلدا ب  خانۀ اسماعیل خان دعوت می 

در یمان حا ، عاشق  شود. غلا  نیل عاشق غلا ، تنها فرزند اسماعیل خان و یمسرش، فخرالل مان، می 

کند و با پاسخ مثبت او، مادر را برا  مراسم  شود. نادر، غلا  را از اسماعیل خان خواستگار  می نادر می 

او می  اما مادر ک  دنبا  این است تا دختر خوایرش را ب  ازدواج نادر  خواستگار ، رایی خانۀ  کند؛ 

شود. نادر را ب  اجبار ب  عقد  دة اسماعیل خان می دید ک  باعث ناراحتی خانوا دروورد، کاریایی انجام می 

وورند در شرایطی ک  ن  او و ن  دختر راضی ب  این ازدواج نیستند. نادر با کمک پدر،  دخترخال  درمی 

کند تا رایی برا  خلاصی از این وضعیت پیدا کند و از طرفی، بار دیگر، د  غلا  را یم ب   تلاش می 

اش و از سو  دیگر غلا ، اسماعیل  عۀ کاریایی ک  نادر، پدر و دخترخال  دست وورد. سرانجام با مجمو 

دیند، ازدواج نادر و دخترخال ، بدون اینک  حت ی ساعتی را با یم گذرانده  خان و فخرالل مان انجام می 

 (. 1-224:  1399یابند )ایاز :  باشند، ب  پایان رسیده و نادر و غلا  ب  وصا  یم دست می 
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رهیربهرسوژهرشدنرشاسینر.رتبد  ر4-2-1

ا  در  در دیدگاه فوکو، مسألۀ تدرت، وابستگی مستقیم ب  مفهوم سوژه دارد و ب  واتع، اگر سوژه 

کند. مفهوم  کار نباشد یا انسان بد  ب  سوژه نشود، تدرت و روابط پیچیدة ون مفهوم پیدا نمی 

وخرین مقالاتی ک  نوشت   سوژه و سوژگیِ انسان ب  تدر  برا  فوکو مهم است ک  در یکی از  

یایش بیشتر دربارة تدرت است اما »موضوع عمومی پژویش  گوید ب  رغم اینک  نوشت  است، می 

  وید؟ در رمان اما سوژه چطور ب  وجود می ؛  ( 344:  1378من سوژه است ن  تدرت« )دریفوس،  
بینند  شب یلدا می   زعفرانی ، نادر و غلا  یکدیگر را برا  نخستین بار در مراسم غلا ، ویو  باغ  

شوند. در این مرحل ، عشق نادر و غلا  در  و در یمان نگاه نخست یر کدام عاشق یکدیگر می 

سوزد و یمۀ فکر و ذکرش این  یک سطح است. نادر، عاشق غلا  است و در دور  معشوق می 

است ک  ب  وصا  او برسد و با یم زیر یک سقف زندگی کنند. غلا  یم یمین حس را نسبت  

می ب  او  عشق  در  نادر،  رفتنِ  از  دارد، چنانک  پس  نادر  ندیم     وغوش کوکب،  و در  اش،  سوزد 

اش را؟ در عجبم مادر چطور تاب وورد نبود پدر را در  دور  شود تاب وورم  گوید: »چطور می می 

سا   ون  ) مسکو،  دلتنگ«  اینقدر  من  و  است  کنارم  ب   دلدار  من  ک   جنگ؟  تلخ  ایاز ،  یا  

شود ب  غلا  بگوید: »صبور   این شیدایی ب  تدر  زیاد است ک  کوکب ناچار می   . ( 26:  1399

شود« )یمان:  نعمت نمی   ، رسم دلدادگی است ک  تا دلتنگی نباشد باران رحمت بر سر معشوق 

عاشق وغاز می ژ اما اندکی بعد، فرایند سو ؛  ( 28 شود. در نگاه کلاسیک ب  مقولۀ عشق،  ه شدنِ 

پذیرد، بلک  این  دارد، معشوق است و عاشق ن  تنها تدرتِ معشوق را می ونک  تدرت را در دست 

رابط   از طرفین این رابط ،  شان می اعما  تدرت را طبیعتِ  اینجا  داستان، ییچکدام  تا  داند. 

کند و یر دو طرف، نادر و غلا ،  تی بر دیگر  ندارد، ییچکدام تدرتی بر دیگر  اِعما  نمی تفو 

یا  کوکب و رفتاریا  مادر، ب   اما صحبت  ؛ اند و یم نقش معشوق را رفت  یم نقش عاشق را پذی 

  اش کجاست و چطور باید ون را ب  دست وورد. جایگاه اصلی  ، فهماند ک  در این گفتمان غلا  می 

کند  در این فرایند و تبدیل شدنِ غلا  ب  معشوق کلاسیک، جایگاهِ نادر نیل تغییر محسوسی می 

ب  معشوق سعی  شو می   و بد  ب  عاشق /سوژه  ارادت  ابراز عشق و  ن  تنها در  د ب  طور  ک  

ب  اصطلاح می  بلک   در دام عشق گرفتار شده و مقهور تدرتِ    ، کند ک  گو  سبقت را برباید، 

ترِ خود را در این  گردد. نادر ک  حالا تبدیل ب  سوژة منقاد شده، ن  تنها جایگاهِ پایین معشوق می 

 پذیرد. کند، بلک  این استیلا را با جان و د  می ی رابط  فهمیده و درک م 

ایجاد جایگاه  و  روابط  در  تغییر  این  عین   ب   ک   باریایی  از نخستین  یا  کلاسیک  یکی 

می  مشایده  رمان  در  پایان  تدرت  ب   دلخور   با  خواستگار   مراسم  ک   است  ینگامی  شود، 

و منش شایلادگی،  می  تجر  تبار  واسطۀ  ب   نادر  مادرِ  ب  خانوادة  رسد.  مراسم خواستگار   در 
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کند. مراسم ب  بدترین  کند و حت ی در بسیار  اوتات، ایشان را تحقیر می عروس فخرفروشی می 

رسد و یر دو خانواده از این جریان ناراحت یستند. نادر ک  اکنون در  شکل ممکن ب  پایان می 

شود، برا  نخستین بار، رو در رو   جایگاهِ سوژه منقاد ترار دارد، ینگامی ک  از ماوتع باخبر می 

کند. واکنش نادر نسبت ب  رفتار مادر، اگرچ   ایستد، او را توبیخ کرده و خان  را ترک می مادر می 

رابطۀ   بر طبیعت  مبتنی  رفتار   اما  است؛  ناراحتی  باعث  و  فهم  تابل  غیر  مادر  برا   ب  ظایر 

ی، ممکن است وصا  را ب  تأخیر  عشق است؛ معشوق ب  دلایلی ناراحت شده و یمین ناراحت 

انقیاد معشوق است، یر   تحت  لذا عاشق ک  اکنون کاملاً  انداخت  یا ب  طور کلی منتفی کند؛ 

 کند ک  این شرایط را بهبود ببخشد، حت ی اگر این کار باعث ناراحتی مادر شود. کار  می 

ند ک  رابطۀ مادر و توج  ب  این نکت  شاید بتواند بیشتر مفهوم تدرت را برا  ما عیان ک 

ا  از روابط پیچیده را ا  ک  ون یم درون خود، مجموع  ا  عاشقان  است، رابط  فرزند، رابط  

یا  ایرانی، مادر در نقش یمان کند ک  در شکل کلاسیک و سن تی ون در خانواده ایجاد می 

تمامیت  می معشوق  را  منقاد  سوژة  نقش  پسر،  فرزندِ  و  داشت   ترار  چنین   پذیرد.خواه  در 

احترامی نسبت ب  ترین بی ا  ک  تا ون لحظ ، کوچک شرایطی، ینگامی ک  نادر، پسر دُردان  

رو  معشوق می  رو در  است،  نداشت   روا  برخلاف خواست  مادر  و کار   انجام ایستد  او  یا  

 دید، نشان از عمق و شد ت بیشترِ گفتمان عشق جدید و میلانِ تدرتِ معشوقِ تازه دارد.می 

ر.رجی گیهرخوشبطرخیاوشیگیرورمسأ  رددخفر4-2-2

رخ می اواخر ترن جدید  در  غلا   مناسبات جدید  در جامع  در  داستان  دید، جایی ک  

گیر  است و  ا  جدید ب  نام طبقۀ متوسط شهر  در حا  شکلحا  رخ دادن است. طبق 

اتتاین طبقۀ جدید در حا  ایجاد و گسترش رابط   صاد است. این  یا  خود در اجتماع و 

الشعاع ترار ایران را تحت  ۀ تیِ حاکم بر جامعروابط جدید، مناسبات اجتماعی و اتتصاد  سن 

 گیر  است. داده و گفتمانی جدید در حا  شکل

در حالی ک  تا چند سا  پیش از ون خانواده تاجار و شایلادگان تدرتی بلامنازع داشت  و از نظر  

کردند، اما ظهور طبقۀ  خود را ب  دیگر افراد جامع  تحمیل می   اتتصاد  و اجتماعی، یمواره تدرت 

 یایی جدید ظهور کنند. متوسط باعث شده تا این تدرت بلامنازع نیل دچار تللل  شده و تدرت 

می  رمان،  نادر در  ینگامی ک   کرد.  مشایده  ب  خوبی  را  مناسبات  این  ب     ، توان  را  مادرش 

کند  ، تلاش می است   فرستد، شایلاده خانم ک  یمواره تدرت برتر را در خان  داشت  خواستگار  می 

رسد و در  نمایی را در مراسم نیل ب  رخ بکشد. چنانک   وتتی با تبختر ب  ایوان می تا این تدرت 

زند و  ب  نرمی کنار می   گوید: »وجایت را با وتاحت تفسیر نکند« او را نخستین دیدار، ب  غلا  می 

زند و »پوتین را از پا  خانم  جلو  پا  او زانو می   ، خواید وارد عمارت شود. دایۀ نادر بی تعارف می 
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( این مراسم ک  در واتع وشنایی نخستین دو خانواده است و تنها زنان  83وورد.« )یمان:  بیرون می 

پایی  ب   بالا  از  نگاه  یمین  دلیل  ب   دارند،  ون حضور  شایلاده در  می ن  تنش  دچار  او  خانم،  شود. 

می ماه  در وصف کمالات سخن  و  دانست   خود  عروس  را  »ماه بانو، دختر خوایرش،  را  گوید؛  بانو 

ام بر رفت و ومد اساتید  اتاتی را اختصاص داده  ، تشویق کردم ب  کسب کمالات و ینر و در عمارت 

ا  غیر از خانوادة تاجار را دون  با خانواده   (. علاوه بر این، مادرِ نادر وصلت 83مختلف.« )یمان:  

شود  کند و یمین باعث می داند و در نتیج  بسیار ب  خانوادة غلا  تویین می ن خانوادگی می أ ش 

 (. 90ک  مراسم ب  یم بخورد و دو طرف، با دلخور  از یم جدا شوند )یمان:  

جایگاه معشوق نشست  و  مسألۀ مهم این است ک  یر کدام از طرفین عشق، یعنی غلا  ک  در 

ک  سوژه  نشان  نادر  خود  از  رفتار   چ   موتعیت جدید  این  در  است،  معشوق  استیلا   تحت  ا  

و  می  کرده  رشد  خاصی  خانوادگیِ  مناسباتِ  در  کدام  یر  ک   نادر  و  غلا   دیگر،  عبارت  ب   دیند. 

د ومده، چ  رفتار  در  اند، حالا و در شرایط جدید  ک  ب  واسطۀ ایجاد گفتمانِ عشق ب  وجو بالیده 

انجام می  این  برابر خانواده و مناسبات ون  را مد نظر داشت ک  یر دو سو   این نکت   باید  دیند. 

یایی ک  در مراسم رخ داده ناراحت یستند و  گفتمان، غلا  / معشوق و نادر / عاشق / سوژه از اتفاق 

 خوایند یرچ  زودتر ب  وصا  برسند. می 

دید  تابی خود را ب  وضوح نشان می ی ک  در مراسم رخ داده، ناراحتی و بی یای غلا  پس از اتفاق 

خانم را  ی از اینک  مادر، پاسخ رفتاریا  تبخترومیل شایلاده و دنبا  راه حلی است تا ب  نادر برسد. حت 

او دلخور است  از  مان ک  تجربۀ بیشتر  دارد و خود در جایگاه معشوقِ  اما فخرالل   ؛ با تند  داده، 

ورام کرده و تلاش می سلط، سا  م  او را  را زیست ،  ب   یا تدرت  را  روابط خانوادگی  ایمیت  تا  کند 

فخرالل  بعد،  روز  کند.  گوشلد  او می دخترش  ب   ک   است  غلا   مادرِ  و  مان،  »اسماعیل خان  گوید: 

ر  کار بر این  اما دشوا   ؛ نوازد شان می اند ک  ساز غم در د  دردان  ات ب  یمان اندازه غمگین شده والده 

 (. 93شود جوایر را بر سرِ کو  و بازار ب  جار فروخت« )یمان:  است ک  بیش از این نمی 

خواید ک  خوددار باشد. او  وید و از او می مان ب  مدد غلا  می در واتع اینجاست ک  فخرالل  

خواید وداب عاشقی را یم  می ائل  را حل کند، بلک   غ ن  تنها ب  دنبا  رایی است ک  با وبرو این  

دید ک  پدر و مادر یم از اینک  خواستگار  ب  یم  ب  تنها فرزندش بیاموزد. ب  او اطمینان می 

ناراحت یستند  او  اندازة  ب   را جمع کند و جایگاه    ؛ خورده  باید یرچ  زودتر خودش  غلا   اما 

ارد و در جایگاه معشوق بنشیند،  ی اگر عاشق است، ون را باید مکتوم نگ  د اش را بیابد. حت واتعی 

کند. او بایستی یرچ  زودتر تدرت خود را ب   معشوتی ک  روابط و مناسبات عشق را تعیین می 

ومده، پشت پا ب   یا  پیش نادر ترار دارد ک  ب  واسطۀ اتفاق ،  نادر/ عاشق نشان دید. در مقابل 

زیاد  از خان  تهر کرده و در جایی  ت  زند و با مادر دعوا کرده و مد تیِ خانواده می روابط سن 
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خانواد  شأن  دون  ک   می   ة دیگر  ساکن  است،  واتع تجر   در  و    ، شود.  روابط  عشق،  گفتمان 

مناسبات جدید  از تدرت بنا نهاده ولی یر کدام از طرفین، ب  دلیل و با توج  ب  جایگایشان  

واکنش  گفتمان،  این  مناسبت در  و  روابط  ب   نسبت  متفاوتی  تد یا   سن یا   و  نشان  یمی  تی 

ماند ولی نادر، ب  دلیل اینک  تحت استیلا و  دیند؛ غلا  بیشتر پایبند روابط خانوادگی می می 

 کند. فاصل  گرفت  و ب  سو  گفتمان جدید حرکت می   ، تدرت معشوق است، از روابط گذشت  

ر.ربسر هییرخسیادنریییمر4-2-3

این است ک  عاشق    ، یارد. یکی از ونتی، شرایطی ویژه دایا  سن گفتمان عشق در خانواده

اما تا زمان وصا ، یر دو    ؛توانند ب  راحتی و رو در رو با یکدیگر صحبت کنندو معشوق نمی

لذا درست ب  یمان شکلی ک  در رمان   ؛ طرف گفتمان نیاز دارند تا با یم ارتباط برترار کنند

کند، در این داستان یم،  نقش واسط  برا  ارسا  پیام را ایفا می ، ، خواب / رؤیاتلندر و تلع 

کنند. بدیهی است ک  چون یر دو طرف رابط  در  یا  مختلفی این نقش را باز  میواسط  

زمینی بوده و لاجرم  فرا   ،رمان غلا  عینیت دارند )برخلاف رمان تلندر و تلع  ک  معشوق 

 نی باشد( بستریا  انتقا  پیام نیل باید عینی باشند. اش نیل بایستی فرازمییا  ارتباطیراه

می ترار  استفاده  مورد  گفتمان  این  سو   دو  یر  از  ک   بستر   نام   مهمترین  گیرد، 

مختلف مقاطع  در  پیچ  ،است.  در  و  متعد رابط   غلا  یا   و  نادر  ک   یستیم  این  شاید  د، 

اما یکی  ؛  رسانندب  طرف مقابل مییایشان را  نویسند و از این طریق پیامبرا  یم نام  می

گرفتن از زنانی است ک   کند، یار یایی ک  نادر برا  انتقا  پیام استفاده میدیگر از روش

خان رفت و ومد دارند، از مستخدمان خان  گرفت  تا زنانی غریب . او از یر  ب  خانۀ اسماعیل

ابرد، حت روشی برا  رساندن پیام خود ب  معشوق بهره می نافی  گر این روش / روش ی  یا 

دیگرت سن  عبارت  ب   باشد.  اجتماعی  و  خانوادگی  رایج  تدرت   ، یا   بند  در  چنان  نادر 

 گذارد. معشوق گرفتار است ک  برا  رسیدن ب  وصا ، پا رو  یرگون  روابط وشنا می

نادر، چند وتت بعد، توسط یکی از زنانی ک  ب  خانۀ اسماعیل خان رفت و ومد دارند،  

دید ک  مادرش اش با عجل و لابۀ بسیار توضیح میفرستد. او در نام ا  برا  غلا  می نام

خواید ک  ب  عشق او اطمینان کند و اجازه بانو است و از غلا  می خوایان ازدواج او و ماه

چاره راه  او  تا  اگر  دید  شاید  است  نسنجیده  کلام  بانو،  »غلا   بیابد.  مسأل   حل  برا   ا  

 (. 118ب  بنده فرصتی دیید تا وصا  میسر کنم با شاخ نبات« )یمان:  التماس کنم

رت  نرا یا رددخفر.رزبین،رخوشنر4-2-4

توان ب  وضوح مشایده کرد، ردگیر  مناسبات تدرت از طریق  ونچ  در رابط  بین نادر و غلا  می 

یا و پیشینۀ اجتماعی دو خانواده )اگرچ  در زمان وتوع تص ،  زبان است. ب  رغم تفاوت در خاستگاه 
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درت را ب   ام ا مناسبات ت   ؛ یر دو سو  داستان از طبقات بالا  اجتماعی یستند( زبانی مشاب  دارند 

 کنند، مشایده کرد. توان در زبانی ک  دو سو  داستان استفاده می راحتی می 

و    است   در ابتدا  داستان و ینگامی ک  ینوز روابط عاشق و معشوق در گفتمان شکل نگرفت  

یا   غلا  و نادر است، مشابهت   ة ب  عبارتی یر دو در یک سطح یستند، زبانی ک  مورد استفاد 

کند: »ون کس ک  شما را غلا   عشق خود را چنین ابراز می  ، مراسم شب یلدا، نادر  زیاد  دارد. در 

(. اینجا نادر با زبان  46زار غافل بوده است« )یمان: نامید، ب  یقین از نگاه نافذ شیران ماده در بیش  

نیل  اش را بیان کند. در سو  دیگرِ ماجرا، غلا  کند در تالب کلام، دلدادگی سوژة عاشق، سعی می 

دید: »مانند ارواح رانده شده از  گرفتار عشق نادر است، چنین توصیفی از خود ارائ  می   ، ک  خود 

یا  ساحل شبی   روم. راه رفتنم بیشتر ب  شنا در شن خاک، سرگردان ب  سمت عمارت بهار  می 

 (. 56روم« )یمان:  اما پس می   ؛ گذارم است تا ب  حرکت. تدم پیش می 

زبانی  سطح  است  یمسان  ،این  نشده  تحکیم  روابط  ینوز  ک   شرایطی  در  ام ا    ؛است 

عاشق    / سوژه  ب   بد   نادر  و  نشست  معشوق  جایگاه  در  غلا   ک   شاید  شدینگامی   ،

نام سطح زبان یستیم.  از  متفاوتی  طریق یا   از  خواستگار   ماجرا   از  پس  نادر  ک   ا  

خ اظهار  و  لاب   و  عجل  سراسر  فرستاده،  غلا   برا   زنان  از  یلدا  یکی  »از  است.  اکسار  

شرح  و بر وصا  محا  پریشان است و در حسرت افطار با  ترار شرح  گیسوانتان این د  بی

تاب... غلا  بانو، کلام نسنجیده است شاید اگر التماس کنم ب  بنده  یایتان بیانگبین نفس

 (.118و  117فرصتی دیید تا وصا  میسر کنم با شاخ نبات« )یمان: 

داند. او عاشقی است ک  باید در پا  معشوق / غلا  اظهار عجل ه خود را مینادر جایگا

ناراحت  مادرش  رفتاریا   از  و  بماند  او  یمراه  بخواید  او  از  التماس  با  و  و خاکسار  کند 

کند و  داند در مناسبات عشق، معشوق است ک  حکم مینشود. او تدرت را وانهاده، چون می

 عاشق تنها باید اجابت کند.  

می  پاسخ  نام   یمین  ب   غلا   دیگر،  سو   نادر    ؛ دید در  عشقِ  تبِ  در  نیل  او  اینک   با  اما 

عشق، اوست ک  جایگاه برتر را   ۀ داند ک  در رابط سوزد، برا  اینک  جایگاه خود را فهمیده و می می 

فرستم از نظر  خطی ک  برا  شما می کند، از جنسی دیگر است. »دست دارد، زبانی ک  استفاده می 

بر پیوند امیدوار نباشید ک  تاعدة وصل، ابتیاع باغ و حجره    [ ... ] ماند پر شوکت والده و پدر دور نمی 

 (. 130فس در نخجیر ب  وورد دویدن« )یمان:  طلبد و یک ن شکار ویو، شیرِ تیل پا  می   [ ... ] نیست 

جواب غلا  ب  نادر محکم است، برخلاف نامۀ نادر ک  سراسر عجل و لاب  است. نادر دست  

زند و  در حالی ک  غلا  ضمن ورامش، ب  نادر کنای  می   است   اش گم کرده و پایش را در نام  

دست است و  مان بالا در ون یم فخرالل ا  ک   زند؛ رابط  رابطۀ عاشقانۀ پدر و مادرش را مثا  می 



 خیایرورزمیایصفیر/...سوژۀرعیش ریخراایمرگفرمیایرع  رحقیقیرورمجیزیرعنوشن 

  

 

105 

پایین  خان  می اسماعیل  اعما   تدرت  اجتماعی  و  اتتصاد   امور  در  مرد  /  دست؛  زن  و  کند 

 کند.  معشوق در روابط خانوادگیِ مبتنی بر عشق، تدرت و مدیریت خود را اعما  می 

برتر ترار نشان   او در جایگاه  دارد و این   یا  تدرت در زبانِ غلا  کاملاً مشخص است. 

کشد. این تغییر در سطح زبان، برتر  را در بستر زبانی پر افاده و تبختر ب  رخِ معشوق می 

نادر و یم غلا  ب  جایگاه خود واتف  ینگامی نمود می  یا  جدید و نقش   شدهیابد ک  یم 

 ستیلا.اند؛ غلا  در جایگاه معشوق و نادر ب  عنوان عاشق / سوژه منقادِ تحت ا خود را پذیرفت  

دیند؛ یم غلا   ا  دو سوی  و برابر خبر میتا پیش از این، ظوایر امر از رابطۀ عاشقان 

سوزند و وتتی خواستگار  ب   عاشق طرف مقابل یستند و در فراق این عشق می  ، و یم نادر

اما واتعیت ماجرا این است   ؛افتند خورد، در سوز و گداز عشق بیمار شده و از پا مییم می

و   ناز  باید  اوست ک   دارد،  ترار  بالاتر  ب  عشق، معشوق در جایگایی  نگاه کلاسیک  در  ک  

 کند. اتِ روابطِ دو طرف را تعیین میغمله کند و اوست ک  مناسب

با نوشتن نام  است ک  غلا  جایگاه واتعی خود را در این رابط ، ن  تنها پیدا کرده، ک  ب  

کشد. او در جایگاه معشوق نشست  است و حالا تدرتِ واتعی در این رابطۀ رخ عاشق / نادر می 

معشو   / نادر   / یار  فراق  در  ک   او  اوست.  دست  در  ساعت عاشقان   بغل ق،  ب   غم  زانو   یا 

خورد و حوصلۀ ییچکس را نداشت، حا  پس از نوشتن این نامۀ پر افاده گرفت و غص  می می 

اش این است ک  »والده خشمگین است بر ون یم  ضعف در و عتاب و خطاب، ینوز نگرانی 

)یمان:   می 133کلام«  باعث  امر،  این  نا(.  با  عاشقان   رابطۀ  در  تنها  ن   ک   احساس شود  در 

تدرت بکند، بلک  در زندگی عاد  و روابطش با خدم  و رتق و فتق امور خان  نیل تدرتمند 

 (.132ام« )یمان:  ا  است انگار ک  تا ب  حا  تجرب  نکرده شود. »در وجودم خون تازه 

کند  مسألۀ تدرت را در او بیدار می و    اثر  ک  نوشتن نام  بر غلا  دارد ب  تدر  مشهود است 

دید. پدر و مادر از  دستور می  ، بلافاصل  پس از ون، شروع ب  مدیریت امور منل  کرده و ب  خدم   ک  

او خواست  بودند امورات برگلار  مراسم عید نوروز را او بر عهده بگیرد و تا پیش از این نام ، غلا   

نام  و اعما  تدرت  ب در حا  شان  خالی کردن ب  بهانۀ مریضی و نابلد  بود؛ اما پس از نوشتن مرت 

  کند. وید ک  امور مراسم عید را یم رتق و فتق می پرستد، ب  تدر  سر حا  می بر کسی ک  او را می 

بایست یمانگون  باشم ک  والده وموزش  و ؛ »می شود ب  زنِ ایده پس از نوشتن نام ، غلا  بد  می 

ارت دیگر، او جایگاه خود را در رابط   (. ب  عب 133گشاید« )یمان:  داده است. بانویی ک  خرامان راه می 

داند ک  تدرت در دست اوست و باید تدرت را اعما  کند، با غمله و ناز،  ب  شکل کامل فهمیده و می 

شود ک   رایش را بگشاید و حرفش را ب  کرسی بنشاند. او ن  تنها با این کار از سو  عاشق طرد نمی 

 نمایی و ناز خریدن است. تیقاً دنبا  یمین تدرت تر یم یست. ب  عبارت بهتر، عاشق د خواستنی 
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رگی یر.راریجه5

یا  انسانی، پُر است از جلئیاتی ک  ثابت کنندة روابط  رابطۀ عاشقان  نیل مانند دیگر جنب 

نمی فرتی  است.  تدرت  بر  ادیبان  مبتنی  ک   دیدگایی  و  تعریف  ب   بنا  عشق  این  ک   کند 

عشق حقیقی. اگر چ  در ظایر و بدو امر چنین ب   کلاسیک دارند، عشق مجاز  باشد یا  

رسد در یر دو نوع عشق )حقیقی و مجاز (، معشوق است ک  بر کنش عاشق تأثیر  نظر می

یا   ستیل  و گریل از نظام گذارد ولیکن در واتع، عاشق در عشق حقیقی ب  جهت عادتمی

استعلاء می ب   پذیرفت  شده در وجود معشوق  واجتماعی  نک  در عشق مجاز ،  رسد حا  

تواند از محدودة تدرت نظام اجتماعی پا فراتر نهد و از این رو ، عاشق در  معشوق خود نمی

رسد. عاشق باید ب  طور دائم در  یک فرایند  استحالی و اضمحلالی ب  وصا  معشوق می

ک  حا  اظهار نیاز ب  معشوق باشد و معشوق یم باید ناز کند. علاوه بر این، معشوق است  

ماجرا می تدرتمند  تعیین میدر جا  طرف  را  باز   تواعد  و  برا   نشیند  عاشق یم  کند. 

گوید، بپذیرد و  رسیدن یا وصا  ب  معشوق، تنها یک راه دارد و ون یم اینک  یرچ  او می

یا  معشوق است؛ در عشق حقیقی، یمواره انجام دید. تنها تفاوت در شیوة اجرا  خواست  

وجود دارد و ون، اینک  ریاضت بکشد، از زخارف دنیا دست بشوید و    یک روش برا  عاشق

»اندرون« را تهی کند تا توانایی این را بیابد ک  ون را »مالاما  نور معرفت« ببیند؛ اما در  

رسد؛  تر از معشوق حقیقی ب  نظر میعشق مجاز  اگر چ  معشوق زمینی و دست یافتنی

ر دو طرف رابط  حاکم است. معشوق ب  یار  یمین لیکن التلامات اجتماعی است ک  بر ی

 گیرد. التلامات اجتماعی و فرینگی است ک  عاشق را زیر سلط  تدرت خود می 
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